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ادبیات و هنر

، چه ترانه، چــه موســیقی و چه هر اثــر هنری  چه شــعر

حامد عسکری

شاعر و نویسنده

دیگری که مصرف کننده یا به عبارتی لــذت برنده آنم اگر 
حاصــل ذوق و طبــع دوســتانم باشــد بیشــتر کیفــور 
ع هــا و  می شــوم و لــذت می بــرم و وقــت نوشــیدن مصر
چشــیدن نت هــا پلک هایــم را می بنــدم و خــدا را شــکر 
می کنــم کــه ایــن تولیدکننــده دوســت مــن اســت و 
این گونه کــه محتوا می آفرینــد حتمــا روی روح من هم از 
ایــن حال هــای خــوب و حس هــای عمیــق بــه یــادگار 
گذاشــته اســت.  احســان عبدی پور یا همان احســانوی خودمانی تر هــم یکی از 
آنهاســت. یکــی از آنها که ســر ســفره اش نشســته ام، هم ســر ســفره چاشــت و 
شــومش و هم ســفره کلمه ها و قصه هــا و روایت هایش. احســان یــک آدم ذاتا 
قصه گوســت. نبض و انرژی کلمــات را بلد اســت و از همه مهم تر تجربه زیســتی 
حیــرت آوری دارد، زیســتن در جغرافیــای بوشــهر کــه زادبــوم احسانوســت و 
بلدبــودن آدم های یونیک آن ســرزمین، احســان را بــه خروجی ای رســانده که در 
پادکســت ها و قصه هــا و فیلم هایــش متبلورند و لمس شــان می کنیــم. تنهای 

تنهای تنها. تیــک آف و پاپ و ایــن آخری میجر فیلم های احســانند کــه به پنجره 
پلک ما راه پیدا کرده اند و توانسته ایم لحظاتی از دنیای خودمان قیچی شویم و 

برویم بنشینیم توی قاب دوربین احسانو و بشویم بخشی از فیلم. 
، قصــه آدم هــای معمولــی اســت.  میجــر هــم مثــل همــه فیلم هــای عبدی پــور
آدم هایــی کــه از فــرط معمولــی بــودن حیــرت آور می شــوند. آدم هایــی کــه 
هیچ کدامشــان نه در رســانه، نــه در صداوســیما و نــه در فضای مجــازی نقش و 
جایگاهی ندارند.  احسان اتفاقا مناسبات پایتخت نشینی را بلد است. می تواند 
یک کست جمع و جور درســت کند برود توی بلوارهای شــهرک غرب یا ویلاهای 
لواســان یا پنت هاوس هــای ســعادت آباد، دوماهه یک قصه بســازد و بنشــیند 
و پا روی پا بینــدازد و به دینگ دینگ پیامک های واریز گوش بســپارد. احســان، 
قواعد بازی را بلد اســت، ولی انگار عاشــق رنج و ســختی اســت. کیف می کند که 

یک کار با همه جزئیات سختش انجام شود. 
میجــر مثــل بقیــه فیلم هــای عبدی پــور فیلــم ســختی اســت. ســخت از آن باب 
کــه ســاختنش در گرمــای طاقت فرســای بوشــهر در لوکیشــن های متعــدد بــا 

محدودیت های مختص آن منطقه کار هرکسی نیست. 

فرض کنید یک قصه داریم کــه در قصه ما قرار اســت مردی دختــری را بدزدد و از 
خانــواده او بخواهد چند میلیــارد پول بدهنــد و بعــد او را آزاد کنــد. در فیلم ها یا 
ســریال های ما اگر کارگردانی بخواهــد مثلا بومی گرایــی کند و قصــه را ببرد جایی 
بیرون از تهران، نهایتا تن یــک بازیگر دماغ عمل کــرده زن، لباس بلوچی می کند 
یــک نقــاب می انــدازد روی صورتــش، پلان های مکــش مرگ مــن می گیــرد یا تن 
گروگانگیر قصه یک لباس کردی می کند و یک لهجه می پاشــد توی دیالوگ ها و 
به خیال خودش فیلم نگاه ملی ســاخته یا به بومی ســازی روی آورده اســت. اما 
بــه عقیــده نگارنــده، بومی ســازی یــک لبــاس عــوض کــردن، لهجــه گردانــدن و 
لوکیشــن عوض کردن نیســت. بومی ســازی یعنــی مناســبات جغرافیایی عرفی 
منطقه ای و مهندســی رابطه آدم ها با هم را هــم بدانی و به آنها احتــرام بگذاری و 
ج کنــی و  ایــن خرده فرهنگ هــای کوچولــو را لابــه لای قصــه ات یواش یــواش خــر
مخاطــب از لــذت کشــف لــذت ببــرد، همیــن اســت که هــر ســریال منطقــه ای و 
قومیتی که در مملکت ما ســاخته شــده بالاخره اعتراضکی بلند شده یا کمتر یا 
. عبدی پور بوشــهر را نشان نمی دهد. بوشــهری ها را هم روایت نمی کند.  بیشتر
او قصــه تنهایــی آدم هــا و حسرت هایشــان را می نویســد و می ســازد بــا توجه به 
جایی کــه زندگــی می کننــد. بوشــهر و آدم هایــش در نــگاه عبدی پــور گل و بلبل 
نیستند و بهشت نیست. یک واقعیت گرامی و محترم است. اصالتی که بعد از 
عبدی پــور  از  بوشــهری ها  چــرا  می شــوی  متوجــه  فیلم هایــش   دیــدن 

شکایت نمی کنند. 

یادداشت

کتــاب »نیلوفــری کــه »آزاد« رســت« دربــاره محمــود مشــرف آزادتهرانی )م. آزاد( تالیف محســن میرکلایی منتشــر 
شــد. به گزارش ایســنا، این کتاب به تازگی توسط نشر دریچه منتشــر شده است. در بخشــی از مقدمه کتاب 

»نیلوفــری کــه »آزاد« رســت« می خوانیم: »اهمیت حضــور ادبــی م. آزاد تنهــا منــوط بــه شــعر نیمایــی و 
بزرگسال نمی شود. بسیاری از کتاب های او در زمینه  کودکان و نوجوانان ستایش برانگیزند.

نمایش »پنج ثانیه برف« نوشــته عباس جمالی به کارگردانی فاطمه زمانی در تماشاخانه شــهرزاد روی صحنه می رود. 
زمانی گفته اســت این نمایش تک گویی هایــی از زندگی زنانی اســت که هرکــدام دارای دنیای متفاوت و شــرایط خاص 
، فاطمــه زمانــی و صفــورا کاظم پور  خــود در جامعــه هســتند و اتفاقــی مشــترک آنهــا را به هم گــره می زنــد. علــی پیلــه ور

بازیگران این نمایش هستند که با تهیه کنندگی مجید یارندی پور توسط گروه هنری سافاتا اجرا می شود.

تک گویی های زنانه روی صحنهکتابی درباره »م . آزاد« منتشر شد

 در مراســم رونمایی از فیلم در پردیس چارســو 
بــه نکتــه جالبــی اشــاره کردیــد کــه آن هــم تفــاوت 
ســلیقه مخاطــب ایرانــی بــا مخاطــب خارجــی بــود. 
یعنی از ابتدای ســاخت دشــت خاموش این پیش 
گاهی را داشتید که مخاطبان جهانی، فیلم  فرض و آ
را بیشــتر دوســت خواهنــد داشــت و می دانســتید 
مخاطب ایرانی به اندازه تماشاگران خارجی با دیدن 

فیلم، هیجان زده نمی شود؟
آن روز در چارسو و در اولین نمایش رسمی فیلمم 
در جشنواره، دوست داشــتم این مطلب را عنوان 
کنم. چون خود من هم این طوری هســتم و درباره 
فیلمــی کــه خیلــی در جشــنواره های بین المللــی 
دیــده می شــود و جوایــز مهمــی می گیــرد، کنجــکاو 
می شــوم. دشــت خامــوش هــم تــا ایــن مقطــع، در 
حدود 28جشنواره جهانی شــرکت کرده که از میان 
آنهــا، هشــت جشــنواره، )الــف(، بــزرگ و معتبرنــد. 
بنابرایــن، فیلــم از قبــل ذهنیتــی را بــرای مخاطــب 
بــه وجــود مــی آورد و تصــور می کند بــا یک شــاهکار 
روبــه رو خواهدشــد امــا وقتــی فیلــم بعــدا دیــده 
می شــود، ممکــن اســت خیلــی هــم شــاهکار بــه 
نظر نرســد و دســت بالا یک فیلــم خوب باشــد. آن 
توضیــح اولیــه را بیشــتر دربــاره بیننده هــای مــدل 
جشــنواره ای خودمــان دادم کــه همــه منتقــد و 
نویســنده و فیلمســاز هســتند. بــه خاطــر این کــه 
ایــن مخاطــب، خــودش ســلیقه فیلم بینــی دارد 
و ســینمای جــدی و عمیــق و فیلم هــای مهــم روز 
دنیــا را دنبال می کند. دشــت خاموش فیلم ســیاه 
و ســفیدی اســت کــه قصــه حــدودا ســاده ای را 
بیــان می کنــد. البتــه در همیــن چنــد نمایشــی کــه 
دشــت خاموش در جشــنواره جهانــی فیلــم فجــر 
داشــت، با اســتقبال خیلــی زیــاد مخاطبــان روبه رو 
شــد و فیلــم بــه ســئانس های اضافــه رســید. حتی 
مــن در یکــی دو ســئانس و به جــز ســهمیه بلیــت 
مهمــان، واقعا بــرای پیــدا کــردن بلیت بــرای برخی 
دوســتان به مشــکل بر خــوردم. بیشــتر نقدهایی 
هــم کــه در ایــن چنــد روز خوانــدم، مثبــت بــود. در 
جشــنواره ونیز ســال گذشــته هــم منتقــدان بزرگ 
دنیا، اســتقبال خوبــی از فیلم کردنــد و اکثــرا از پنج 
ســتاره، چهار ســتاره به این فیلم دادند. این اتفاق 
در جشنواره های دیگری چون توکیو، هنگ کنگ و 
استکهلم هم افتاد و کلا منتقدان، روی خوشی به 
فیلم نشــان دادنــد. آن جمله ای هم که مــن درباره 
تفاوت ســلیقه مخاطبــان گفتــم، مربوط بــه اولین 
نمایــش فیلم بــود، اما بــه مرور دیــدم ظاهــرا اینجا 
هم منتقدان و نویســندگان، نظــرات مثبتی درباره 

فیلم داشتند.
 ســال گذشــته، در گفت و گویــی اشــاره کردیــد 
پدرتــان کارگــر صنعتی بــود و فضــای کارگــری فیلم از 
آنجا می آید و شما چون در آن شرایط زندگی کردید و 
با مسائل و مشــکلات کارگران در ایران آشنا بودید، 

گزینــه مناســبی برای یــک روایــت ســینمایی در این 
خصوص به حساب می آمدید. باتوجه به مشکلات 
اقتصادی در این چند ســال اخیر و رونــد اعتراضات 
ع این  ح موضــو کارگــری، واهمه ای نداشــتید کــه طر

چنینی با یک فضای سیاسی گره بخورد؟ 
مــن از نزدیــک بــا زندگــی کارگــری آشــنا بــودم و در 
خانواده ای زندگی کــردم که پدرم 30ســال کارگر یک 
شــرکت صنعتــی بــود و بعد هــم بازنشســته شــد. 
بنابرایــن باتوجــه به آشــنایی ام بــا این فضــا و درک 
مشــکلات از نزدیــک، اقدام بــه نوشــتن فیلمنامه 
دشــت خاموش کــردم. البتــه محیــط کار پــدرم بــا 
محیط فیلــم تفاوت داشــت امــا چنــدان فرقی هم 
نمی کنــد و در همــه کارخانه هــا و همــه شــرکت ها، 
کارگران، کارگر هســتند و کارفرمایان، کارفرما اما نه 

واقعا، قصدم نگاه سیاسی نبود. 
مســاله اصلی من بیشــتر یك واشــکافی اجتماعی 
اســت و همان طــور کــه در فیلــم می بینیــم، کفــه 
ترازو نــه به نفــع کارگر ســنگینی می کند و نــه به نفع 
کارفرمــا. در هــر دو کفه ترازو، مســائل و مشــکلاتی 
وجــود دارد. همان قدر که یــك کارفرمــا می تواند در 
حــق کارگــران اجحــاف کنــد، همان قــدر هــم برخــی 
کارگران هســتند کــه دقیــق و منظم، وظایف شــان 
را انجــام نمی دهنــد. به نظــرم اگــر کمی بــه لایه های 
دیگــر فیلــم برویــم، ایــن مســاله فقــط مختــص به 
ایران نیست و مســاله همه دنیاست و حتی قصه 
ایــن فیلــم بــا همیــن شــکل و شــمایل می توانــد 
در یــك کشــور کامــلا صنعتــی مثــل ژاپــن یــا آلمان 
خ دهــد. هرجــا کــه در آن یــك نظــام  یــا آمریــکا هــم ر
ســرمایه داری وجــود دارد کــه یــك ســری آدم در آن 
کار می کننــد و یــك واحــد و کارخانــه ای وجــود دارد، 
این قصــه می توانــد آنجــا هم شــکل بگیرد. بــا این 
توضیحــات، واقعــا نگاهــم در دشــت خامــوش، 
سیاســی نیســت و فقط وجهــه اجتماعــی دارد و به 
شــکلی از تشــکیل کارخانه ها و نظام های ســرمایه 
داری می پــردازد. اساســا مــن خــودم با این مســاله 
مشــکل دارم و نــه چیزهــای دیگــری مثــل فقــر کــه 

ممکن است با دیدن این فیلم به ذهن برسد. 
 چرا فیلم را ســیاه و ســفید فیلمبــرداری کردید؟ 
مســعود امینی تیرانی بــه عنوان مدیــر فیلمبرداری 
چقــدر در ایــن تصمیــم نقــش داشــت؟ چقــدر این 
ســیاه و ســفید بــودن بــا فضــای تیــره و تــار فیلــم 
ســنخیت دارد و آن را تقویت و به فرم و روایت کمك 

می کند؟
ســیاه و ســفید بــودن فیلــم از اول در ذهنــم بود و 
از ابتدا که بــه فیلمنامه فکر می کــردم، تصاویر را به 
شکل سیاه و سفید در نظر داشتم. در بازدیدهای 
اولیــه ای هــم کــه از کوره هــای آجرپــزی داشــتم، 
بــه خاطــر روشــنایی و تاریکــی در قســمت زیریــن 
کوره پزخانه که آجرها را می گذارند، این حالت سیاه 
و ســفید وجود داشــت و من همان جا بــه این فکر 

کردم به خاطر رنگ خاك و سایه ها و روشنایی زیاد، 
بهتر اســت رنــگ را از فیلم بگیــرم. البتــه یکی دیگر 
از دلایلــش ایــن بود کــه می خواســتم فیلــم، خیلی 
زمان مشخصی نداشــته باشد و دوســت نداشتم 
فیلــم بــه زمــان حــال یــا زمــان خیلــی دور بچســبد. 
اساســا هم کمی به مــدل ســینمای کلاســیك فکر 
می کردم بــرای همیــن به جز ســیاه و ســفید بودن، 
اندازه تصویر هم چهار به سه بود و قاب فیلم واید 
و گســترده نیســت. قابــی اســت کــه در ســال های 
دور ســینما فیلم های زیادی بــا آن ســاخته بودند. 
بعد هم کــه با آقای مســعود امینــی تیرانی صحبت 
کردم، خوشبختانه ایشان هم با من هم نظر بودند 
و این که بهتر اســت در این فیلم به قاب سینمای 
کلاســیك برگردیــم که هم ســیاه و ســفید اســت و 
هم چهار به ســه. درنهایت با توافق ایشــان و تهیه 
کننده فیلم، آقای ســعید بشــیری ایــن کار را انجام 

دادیم.
 آیــا عامدانه نخواســتید از چهره هــای بازیگری و 
بازیگران شناخته شــده تر در فیلم استفاده کنید؟ 
ظاهرا اســتفاده از بازیگــران چهره با بافــت فیلم تان 
همخوانی نداشت و بیرون می زد و آن وقت شاید با 

این همگونی کنونی روبه رو نبودیم. 
بلــه، اساســا از موقعــی کــه داشــتم فیلمنامــه را 
 ، می نوشــتم و بعــد هــم در مرحلــه انتخــاب بازیگــر
بــا مشــاور کار خانــم ناهیــد عزیــز صدیــق، بــه ایــن 
نتیجه رســیدیم کــه از چهره ها اســتفاده نکنیم و به 
سمت مدلی از بازیگران برویم که توانمندی داشته 
باشــند و به خصــوص در تئاتــر و ســینما بــازی کــرده 
باشــند و حتما از نظر فیزیکی هم به شخصیت های 
فیلمنامــه نزدیــك باشــند. واقعــا خیلی بــه چهره ها 
فکــر نکردیــم، بــه دلیــل این کــه دوســت نداشــتیم 
بیننده با دیدن چهره های خیلی معروف، با تضادی 
در روح کلی اثر مواجه شــود. وقتی بیننــده، بازیگری 
را بارهــا دیــده، ســخت اســت نقش هــای قبلــی او را 
فراموش کنــد برای همیــن خیلــی این مســاله برای 
تماشــاگر باورپذیر نیســت. بنابراین بیشــتر ســعی 
کردیــم از دوســتانی اســتفاده کنیــم کــه توانمنــدی 
بالایــی در بازیگــری داشــته باشــند و دســت کــم تــا 
دو ســال پیــش کــه مــا فیلــم را کار می کردیــم، خیلی 
دیــده نشــده بودنــد یــا کمتــر دیــده شــده بودنــد. 
اگــر همگونــی در بازیگــری فیلــم دیــده می شــود، به 
خاطــر توانایــی ایــن بازیگــران اســت. بخشــی از این 
هــم بــه دلیــل مــدل ســاختار فیلــم اســت کــه همه 
ســکانس ها در یك پــلان ضبط شــدند بــرای همین 
این فضاســازی به بازیگر کمك می کنــد خیلی راحت 

تر و طبیعی تر جلوی دوربین ظاهر شود. 
 در فــرم و روایــت فیلم هــم ما ســخنرانی آقاخــان را 
از چنــد زاویــه می بینیــم و هر بــار بــا یکــی از کارگران 
امــا  از قومیت هــای مختلــف همــراه می شــویم 
این تغییــر زاویــه، لزوما همــراه بــا اطلاعات تــازه ای 

نیست و بیشتر با یک تکرار روبه روییم. درحالی که 
نمونه های موفقی با همین فرم در ســینمای ایران 
و جهــان ســراغ داریــم کــه تغییــر زاویــه، اطلاعــات 

تازه ای به مخاطب می دهد.
، تکرار و ملال  کلمه اصلی بــرای من در این ســاختار
بــود کــه ســعی کــردم آن را در فــرم فیلــم هــم لحــاظ 
کنــم. ســخنرانی طولانــی آقاخــان بــرای کارگــران را از 
زوایــای مختلف تکــرار کــردم و هر بــار هم بیشــتر از 
یکی دو کلمه به آن اضافه نشــد. می خواســتم این 
تکراری کــه در آن وعــده و وعید وجود دارد، بیشــتر 
به چشــم بیایــد. این فــرم هم تــازه و مربــوط به این 
فیلــم نیســت و فیلم هــای زیــادی را ســراغ داریــم 
که ایــن مدل و فــرم و ســاختار تکــرار در آنهــا وجود 
داشته اســت، بــه نوعــی هم فــلاش فوروارد اســت 
و هــم فلاش بــک. البته در دشــت خامــوش دقیقا 
مشــخص نیســت ایــن نقطــه مرکــزی تکــرار یعنــی 
ســخنرانی آقاخــان، در گذشــته اتفــاق می افتــد یــا 
در آینده اســت و انــگار بــه نوعــی در همــه روزها در 
جریــان اســت. فکــر می کــردم ایــن شــیوه می تواند 
بــه آن تکــرار و مــلال و روزمرگــی زندگی ایــن کارگرها 
کمک کند و بــرای همیــن موقعی که داشــتم فیلم 
را دکوپــاژ می کــردم و حتــی قبل تــر موقــع نوشــتن 

فیلمنامه، به این فرم و ساختار رسیدم. 
 دربــاره پایان بندی فیلم هــم توضیح می دهید؟ 
بــدون این کــه بخواهم پایــان قصــه را لو بدهــم، چرا 
لطف ا... )علــی باقــری( بــه آن تصمیم می رســد؟ او با 
و  الان  تــا  و  آمــد  دنیــا  بــه  همین جــا  این کــه 
40ســالگی اش در کوره پزخانــه زندگــی و کار کــرد، بــه 
نظــر می رســد توانایــی جمــع و جورکردن خــودش را 
حتــی بعــد از تعطیلــی کوره پزخانــه دارد و می توانــد 
گلیمش را از آب بیرون بکشــد. اما شما پایان تیره و 

تاری را برای او درنظر گرفتید. 
واقعا من تصمیم لطف ا... را خیلی سیاه نمی بینم. 
چــون بین عقــلا و خردمنــدان بحثی وجــود دارد که 
خرد انســان در 40ســالگی کامل می شــود. در همه 
ادیــان و فرهنگ هــا هــم بــه ایــن موضــوع اشــاره 
شده اســت. انســان 40ســاله انســانی اســت کــه 
پرده هایــی جلــوی چشــمانش پاییــن می افتــد که 

خیلــی چیزهــا را می بینــد و درک می کنــد. حتــی در 
تاریــخ داریــم خیلــی از پیامبــران در 40ســالگی بــه 
بعثت رســیدند. خیلی از بــزرگان و سیاســتمداران 
از  خیلــی  و  می شــوند  شــکوفا  40ســالگی  در 
هنرمنــدان و فیلمســازان در 40ســالگی، آن اثــر 

اصلی خود را خلق می کنند. 
شــاید یکی هم مثــل لطــف ا... در 40ســالگی به این 
دریافــت و رهیافت می رســد که جایی خــودش را از 
ایــن دایــره و از این تکــرار و ملال رهــا کنــد. خیلی از 
ما در طول زندگی به این نتیجه رســیده ایم و شاید 
بعضی هم همــان کاری را انجــام دهند کــه لطف ا... 
انجام داد. اما نکته خیلی اساســی این است که ما 
خیلی چیزها را روی پرده سینما نمایش می دهیم، 
بــرای این کــه مخاطــب کمــی تخلیــه روحــی و روانی 
شــود. من دوســت دارم تماشــاگران با دیــدن این 
سرنوشــت، بــه ایــن فکــر کننــد می تواننــد طــوری 
زندگــی و سرنوشــت را بــرای خــود رقــم بزننــد کــه 
مجبور نشــوند مثل لطــف ا... تصمیــم بگیرند. چه 
می دانم مثــل شــعرهای خیــام باشــند و آنقدر هم 
زندگی را ســخت نگیرنــد. با این کــه تکــرار و ملال و 
روزمرگی اســت امــا حتما راه هــای فراری هــم وجود 
دارد. ولی واقعا وظیفه من فیلمســاز نشــان دادن 
راه حل نیســت، من اگر بتوانم بــا آن پایان بندی در 
ذهن مخاطب ســوال ایجــاد کنم، فکــر می کنم کار 

خودم را کرده ام. 
بــه  فیلــم  ایــن  دیــدن  بــا  منتقــدان،  بعضــی   
ســینمای بلا تــار به ویــژه فیلم اســب تورین اشــاره 
می کنند. چقدر این انتســاب و ارجاعات را دوســت 
یــد و اصــلا ایــن شــباهت های بصــری و فرمــی و  دار

گاهانه بود؟ مضمونی آ
در رابطه با تاثیرپذیری از فیلمســازان بزرگ سینما 
قبلا هــم صحبــت کــرده ام امــا اینجــا بــاز هــم تکرار 

می کنــم. بــرای من ســینما بــا فیلــم طبیعت 
بی جان ســهراب شــهیدثالث شروع 

می شــود و بــا عبــاس کیارســتمی 
ثــارش بــه اوج  و کل مجموعــه آ
می رســد و بــا بلا تــار مجارســتانی 
ادامــه پیــدا می کند. به هرشــکل 

هــر کســی کــه در هنــر کاری انجــام می دهــد، حتمــا 
الگوهایــی دارد و حتمــا در مســیر  در ذهنــش 
هنــری اش، کارهایــی را دیده اســت کــه روی او تاثیر 

گذاشته اند. 
من شــاید خیلی به این شــباهت ها فکر نکردم اما 
از مولفه هــای ایــن بزرگانــی که نــام بردم، به شــدت 
اســتفاده کــردم و اســتفاده خواهم کــرد. اساســا 
مدل ســینمایی این عزیــزان را دوســت دارم. البته 
به جز این افــراد، حتما در ســینمای ایــران و جهان 
بــه کار فیلمســازان بــزرگ دیگری هــم علاقــه دارم. 
من بــه آن معنا در ســینما دســتیاری نکــردم و این 
شانس را نداشتم نزد کارگردان های بزرگی کار کنم 
اما بــه نوعی خــودم را هنرآموز خیلی از فیلمســازان 
می دانــم و بیشــتر از فیلم هایشــان آموختــه ام. 
غ التحصیلــی از دانشــگاه در  البتــه مــن بعــد از فار
رشــته ســینما، حدود یک ســال در کارگاه آموزشی 
قــای کیارســتمی شــرکت کــردم و از  فیلمســازی آ

نزدیک با ایشان آشنا شدم. 
 نکته ای مانده؟

از شــما خیلــی ممنونــم وقــت گذاشــتید و بــا مــن 
مصاحبه کردید. ما فیلمســازان به شــما دوســتان 
خبرنــگار و منتقــد، خیلــی خیلــی مدیونیــم. شــما 
واقعا واســط بیــن ما و مخاطبــان هســتید و به طور 
خیلــی خــوب ، دقیــق و حرفــه ای 
باعث می شــوید فیلم های 

ما دیده شود. 

گفت وگو با احمد بهرامی، نویسنده و کارگردان فیلم تحسین شده »دشت خاموش«

نگاهم سیاسی نیست 
، حضور پربار و موفقی داشــت و مخاطبان جهانی این رویداد، با تنوعی جذاب از سینمای   سینمای ایران، ســال گذشــته و در هفتاد و هفتمین دوره جشــنواره فیلم ونیز
ایران روبه رو شــدند. مجید مجیدی با کوله باری از تجربه و نام و آوازه جهانی، با »خورشــید« تحســین شد و به مســیر موفق فیلمسازی اش برگشت، شــهرام مکری به عنوان 
ین فیلمنامــه اورجینال را از انجمــن منتقدان مســتقل دریافت کرد.  فیلمســاز خلاق و تجربه گرای ایــران با »جنایت بی دقــت« در بخش افق ها حضور داشــت و جایــزه بهتر
دیگر چهره موفق ســینمای ایران در آن جشــنواره، احمد بهرامی بود که با ســاخت فیلم »دشــت خاموش«، نگاه های بســیاری را به خــود جلب کرد و درنهایــت فیلم، جوایز 
ع  ین فیلم بخش افق ها و جایزه فیپرشی )جایزه ویژه انجمن منتقدان جهان( و جایزه انجمن اعتماد ملی ایتالیا را به دست آورد.  فضای خاص و سیاه و سفید و موضو بهتر
، در  کارگری فیلم، به جز ونیز در جشــنواره های زیاد دیگری هم موردتوجه قرار گرفت و باوجود تردیدهــای بهرامی پیش از اولین نمایش در جشــنواره اخیر جهانی فیلم فجر

این رویداد هم با استقبال تماشاگران و منتقدان داخلی روبه رو شد. 

برای فیلم میجر یکی از برگزیده های جشنواره جهانی فیلم فجر

چرا بوشهری ها از عبدی پور شکایت نمی کنند؟
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